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  رويكردي نوين در بررسي ماهيت ايمان 
 با نگاه به ساحات وجودي نفس

   مهدي ذاكري

   سيدمرتضي طباطبايي
  چكيده

ايمان  ،آن شود كه براساسمي متعلقَ ايمان ارائه هت ايمان، اغلب تفكيكي برپايه ماهيهنگام بحث دربار
يـك يـا چنـد گـزاره تعلـق گيـرد،       ي؛ يعني اگر ايمان بـه  اگزاره اي است و يا غيركلي يا گزاره هگونبه

ي و از سنخ معرفت خواهد بود؛ اما اگر متعلقَ ايمان شخص يـا موجـودي خـارجي    اماهيتش نيز گزاره
اين مقاله با بررسـي لـوازم ايـن    . اري استو وفاد اهيت ايمان از سنخ اموري همچون دلبستگيباشد، م

چنان لحاظ صوري و منطقي دچار مشكل است و ثانياً بندي به دهد كه اولاً اين دسته تفكيك نشان مي
بخش دوم مقاله، ايمان را براساس اينكه كـدام   .قوت و صلاحيتي ندارد كه ماهيت ايمان را روشن كند

گروانـه و   گروانـه، اراده  بـه ايمـان عقـل    ،آن مـؤثر باشـند  نفس آدمي بيشـتر در   هگان يك از ساحات سه
گروانه تقسيم و شواهدي از نظريات فيلسوفان و متكلمان مسيحي و مسلمان بـراي هريـك از    احساس

  . كندانواع ايمان ارائه مي

وانه، ايمان گراي، ايمان عقلگزاره اي، ايمان غيرق ايمان، ساحات نفس، ايمان گزارهايمان، متعلَ :هاكليد واژه
  .گروانهگروانه، ايمان احساساراده

                                                               
 استاديار گروه فلسفه پرديس قم دانشگاه تهران  
 كارشناس ارشد فلسفه پرديس قم دانشگاه تهران  
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  مقدمه
در  يهاي اديان ابراهيمي، كانون مباحث بسيارترين ويژگييكي از اصلي همنزلايمان ديني به

، مسئله ماهيت در اين حوزه ترين بحثرسد اصلينظر ميبه. دين و كلام جديد است هفلسف
ايمان همان تصديق عقلي به وجود خداست يا ماهيتي اينكه آيا  هنظر درباراختلاف. ايمان باشد

متفاوت دارد، از همان ابتداي ظهور اديان مسيحيت و اسلام در ميان فيلسوفان و متكلمان 
نسبت ميان عقل و دين به  هشايد بتوان گفت يكي از ابعاد مهم بحث دربار. مطرح بوده است

اساس از ديرباز  بر اين. گردد مي ت ايمان و نسبت آن با تصديق عقلي بازه ماهيمسئل
جان از سويي شاهد فيلسوفاني مانند . هاي متفاوتي درباره ماهيت ايمان مطرح بوده است ديدگاه
هستيم كه ايمان را همان تصديق  )27-28تا، ص ، بيالشيرازي( ملاصدراو  )2-7، ص1380لاك، ( لاك

-80، ص1374كركگور، ( كركگورشمارند؛ از سوي ديگر كساني همچون  معرفتي به وجود خدا مي

اموري چون اراده  )179ص ،1ج تا،غزالي، بي(و غزالي  )(Schleiermacher, 1893, p.36 ، شلايرماخر)62
فارغ از اينكه ايماني كه لازمه و . دانند ثر ميؤو احساس قلبي را بيش از معرفت عقلي در ايمان م

منان را تعيين ؤتوان ماهيت ايمان م ه ميچه ماهيتي دارد، چگون ،مهم اديان ابراهيمي است وجز
ون و متكلمان سوفان، الاهيهايي را كه فيل تر، ديدگاه به عبارت دقيق و اقسام آن را مشخص كرد؟

 بندي كرد؟  توان دسته چه اساسي مي اند، بر درباره ماهيت ايمان مطرح كرده
، اغلب تقسيمي ماهيت ايمان ههنگام بحث دربار ،دين و كلام جديد هدر مباحث فلسف

ديرپاست از آن جهت  ؛و پراهميت است شود كه البته بسيار ديرپاق ايمان ارائه ميحسب متعلَبر
اند و مهم است بدان سبب كه در طراحي آن نقش داشته آكوئيناس توماسكه پيشينياني همچون 

 هبر دو دست طور كلياين تقسيم، ايمان به هتوضيح آنكه برپاي. مؤثر استدر تعيين ماهيت ايمان 
يك يا چند گزاره تعلق گيرد، ماهيت شود كه ايمان اگر به گفته مي. اي استگزاره اي و غيرگزاره

قش شخص يا معرفتي خواهد داشت؛ اما اگر متعلَي خواهد بود و رنگ و بويي اآن نيز گزاره
بود تا و وفاداري خواهد  دلبستگيموجودي خارجي باشد، ماهيتش بيشتر از سنخ اموري همچون 

  موجه دانست؟  را بندي مزبورگيري از دستهتوان اين نتيجهچقدر مي. معرفت
افزون بر آنكه واجد اشكالاتي صوري است، چنان قوت و بندي اين دستهرسد نظر ميبه

تر اين كوشيم تا ضمن توضيح كاملبنابراين مي. صلاحيتي ندارد كه ماهيت ايمان را مشخص كند
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سلبي دارد، در بخش دوم مقاله با نگاهي ايجابي،  هنقد آن كه بيشتر جنب بندي و بررسي ودسته
دهيم؛ معياري كه اولاً از حيث صوري و منطقي  دستمعياري متفاوت براي تقسيم انواع ايمان به

  .ماهيت انواع ايمان نيز سخن گفت هآن دربار هوسيلبتوان به داراي اشكالات تقسيم رايج نباشد و ثانياً

  ايمانمتعلَق 
، متعلقَابر هريك از اين دو بن. گزاره ايمان يا گزاره است، يا غير متعلقَبندي كلي، در يك دسته

گزاره باشد، ايمان از نوع  ايمان يك متعلقَدست داد؛ يعني اگر توان تعريفي ويژه از ايمان بهمي
ها تعلق ها به گزارهدر برداشت نخست، ايمان تن. اي استگزاره اي خواهد بود؛ وگرنه غيرگزاره
گيرد و گوهر آن، از جنس اعتقاد و معرفت است؛ اما در برداشت ديگر، ايمان نوعي اعتماد، مي

اين دو برداشت  هدر ادامه دربار. )31- 34، ص1378نراقي، (وفاداري يا توكل به شخصي ويژه است 
  .توضيحات بيشتري خواهيم داد

   1ايايمان گزاره .1
خاطر نجات انسان مسيح پسر اوست و به"، "خدايي يگانه وجود دارد": جه كنيدبه اين دو گزاره تو

هاي اصلي مسيحيت دانست كه هر مسيحي توان جزو آموزهاينها را مي ".در اين دنيا شكنجه شد
اصلي، شرط پذيرش  هگونه كه در اسلام، ايمان به دو گزارهمان(بايد بدانها مؤمن باشد  يايمانبا

در اين صورت، چنين ".اوست هفرستاد) ص(محمد"و  "خدايي جز االله نيست": مسلماني است
متفاوت  "3ايمان داشتن به"مسيح پسر خداست، و اين با  2شخصي بايد ايمان داشته باشد كه

  . و چراي حقايقي از اين دست دانست چونتوان ايمان را صرف پذيرش بيبا اين اوصاف، مي. است
اي، زباني وحي دارد؛ يعني شخص داراي ايمان گزاره هتني با نظرياين ديدگاه، پيوندي ناگسس

شود ها بيان مياي از حقايق است كه در قالب گزارهتر بايد پذيرفته باشد كه وحي، مجموعهپيش
اي كه بر تلقي زباني از وحي است؛ نظريهاي مبتنيبا اين وصف، ايمانِ گزاره. )133، ص1381هيك، (

  .طاي مسيحي و كلام اسلامي غلبه دارددر الهيات قرون وس

                                                               
1. Propositional faith 
2. belief that 
3. belief in 
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انجامد كه گفته شود جا ميبه آنرفته اين ارتباط و اساساً تعريف ايمان برحسب گزاره، رفته
پلنتينجا، (هاي مطرح در كتاب مقدس ايمان، معرفتي عقلاني است براي باور و پذيرش گزاره

تن به خدا، همان علم داشتن به كه ايمان داش شگفت نيستاين تفسير،  بنابر. )38-39، ص1381
 هكنندتواند تعيينايمان مي متعلقَوشن شد كه چگونه پس ر. )42همان، ص(او دانسته شود 

  . ماهيت ايمان باشد
1اي از ايمان دارد، توماس آكوئيناسترين فيلسوفي كه برداشتي گزارهبرجسته

براي . است 
توماس در جامع الهيات ذيل بحث  .افكنيمميوي  نظراتبررسي بهتر اين نظريه، نگاهي كوتاه به 

وي . ده مقاله است هگشايد كه دربردارندمي 3»ايمان هدربار«مدخلي را با عنوان  2»فضايل الهياتي«
شود نخست، اين پرسش مطرح مي هر مقالد. پردازدمي 4»ايمان متعلقَ«نخست، به بحث  هدر دو مقال

معمول خود در سراسر كتاب، سه ايراد را در  هبنابر شيو ويايمان، حقيقت اولي است؟  متعلقَكه آيا 
نظر وي، نتيجه آنكه به. دهدكند و سپس به آنها پاسخ ميرد ميجايگاه مستشكل به اين نظر وا

ق ايمان چه از حيث مادي و چه از حيث صوري، بدان سبب كه با خداوند و حقيقت الهي متعلَ
  . )Aquinas, p.1552-1553(ت ارتباط دارد، چيزي جز حقيقت اولي نيس

اي بودن گزاره هصراحت دربارايي كه او بهدوم اوست؛ ج هالبته سروكار ما بيشتر با مقال
. ايمان، امري مركب، يعني گزاره است متعلَقادعا اين است كه . گويدايمان سخن مي متعلَق

ركيب قايل شد؛ زيرا توان به تحقيقت اولي باشد، نمي ،ايمان متعلَقشود كه اگر اشكال مي
به حالت دهد كه امور شناختني، بستهپاسخ مي توماس. امري بسيط است ،حقيقت اولي

ذهن انسان، چنان است كه مسائل را، حتي اگر امور بسيط باشند، تنها . يابندشناسا تغيير مي
نحو خداوند همه چيز را، حتي اگر مركب باشند، به كهچنانشناسد؛ با تركيب و تحليل مي

 هسبب حالت ويژآن به متعلَقاوضاع براي ايمان نيز به همين منوال است، و . شناسدبسيط مي
با اين وصف، اگر . )151و  149، ص1386اكبري، (خواهد بود ) ايگزاره(شخص مؤمن، مركب 

                                                               
1. Thomas Aquinas 
2. Theological Virtues 
3. Of Faith 
4. the object of faith 
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، و اگر آن را نسبت به )حقيقت اولي(نفسه لحاظ كنيم، امري بسيط ايمان را في متعلَق
  .خواهد بود) گزاره(ايمان بسنجيم، امري مركب شخص داراي 

  ايايمان غيرگزاره. 2
ايمان اگر گزاره نباشد، ماهيت ايمان متفاوت خواهد بود؛ يعني  متعلقَ بندي رايج،بنابر تقسيم

فرض . شودتبديل مي) ايمان داشتن به(به حالت قلبي ) ايمان داشتن كه(ايمان از حالت ذهني 
البته در اينجا سخن . "من به پزشك الف ايمان دارم": كه شخصي بگويداين ايمان آن است  هساد

. "من به خدا ايمان دارم": از ايمان ديني است كه در اين صورت، آشناترين مثال چنين خواهد بود
از گزاره به  متعلقَهمين تغيير . ايمان به يك موجود عيني خارجي است هپس اينجا بحث دربار

. بر آن داشته كه بگويند ماهيت ايمان نيز در اين دو حالت، متفاوت است موجود عيني، بسياري را
اي ، بلكه گونه)149- 151همان، ص(ايمان، نه از سنخ معرفت علمي  ،نظر ويتگنشتاينبه ،براي نمونه

شود رويدادها را با تعبيري ويژه ادراك كنيم اي از زيستن كه موجب ميتجربه است؛ يعني نحوه
اي گنجانده است گزاره اين برداشت از ايمان را ذيل ايمان غير 1جان هيك ).152- 153همان، ص(
ايمان از گزاره به موجود عيني را دليل آن  متعلقَتغيير  برخي نيز. )153- 156، ص1381هيك، (

همراه با انتظار معرفي  هاند كه ماهيت ايمان را چيزي از سنخ اميد، توكل، اعتماد يا علاقدانسته
  .)37تا، صكيان، بيمل(كنند 

  بررسي. 3
ايمان بدان درجه اهميت دارد كه ماهيت  متعلقَدانستيم كه از نگاه برخي فيلسوفان دين معاصر، 

توان اين ميزان از اهميت اكنون پرسش بنيادين اين است كه تا چه حد مي. زندايمان را رقم مي
بندي لات وارد بر دستهرخي اشكادر ادامه به ب. ايمان را در تعيين ماهيت آن پذيرفت متعلقَ

  .پردازيميادشده مي
  امكان فروكاهش. 3- 1

دو مرزي روشن گزاره، هنگامي پذيرفتني است كه ميان آن ايمان به گزاره و غير متعلقَتقسيم 
رسد كه چنين تقسيمي بيش از آنكه نظر ميبا اين حال به. اشته باشدو گذرناپذير وجود د

گزاره تبديل كرد، و  توان گزاره را به غيرآساني ميزيرا در اين بحث به منطقي باشد، زباني است؛
                                                               

1. John Hick 
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اي گزاره هاي غيراي را به ايمانهاي گزارهايمان هتوان هميم اندبراي نمونه، گفته. برعكس
 به": ، بگوييم"خدا وجود دارد كهايمان دارم ": تبديل كرد؛ يعني مثلاً به جاي اينكه بگوييم

بان مستشكل همانند اين اشكال را توماس، از ز. )41، ص1378فعالي، ( "دارم وجود خدا ايمان
ادهاست، كند؛ با اين بيان كه اظهار ايمان، دربردارندة نمبيان مياي خود نسبت به ديدگاه گزاره

توان  گوييم ايمان دارم كه خدا همهبراي نمونه، نمي. هااند، نه گزارهو نمادها جانشين موجودات
  .)Aquinas, p.1553(تواني خدا ايمان دارم  گوييم به همهبلكه مياست؛ 

اي را توان ايمان غيرگزارهاند مياند؛ يعني گفتهبرخي ديگر، به عكس اين روند اشاره كرده
: ، ايمان به اين گزاره است"پزشك الف بهايمان "اي بازگرداند؛ براي نمونه به ايمان گزاره

توان گفت در موضوع بحث ما نيز مي. )37تا، صملكيان، بي( "ذق استپزشك الف در كار خود حا"
خداوند رحمان و رحيم ": كه ايمان به خداي رحمان و رحيم عبارت از ايمان به اين گزاره است

  .  "وجود دارد
  بندي با ماهيت ايمانارتباطي دستهبي .3- 2

ان از سنخ معرفت خواهد بود؛ وگرنه ايم آنگاهايمان از جنس گزاره باشد،  متعلقَگفته شد كه اگر 
منطقي استواري ندارد؛  هچنين سخني، پاي رسدنظر ميبه. چيزي است از جنس اميد، توكل يا اعتماد

، از معرفت )و نه گزاره(بندي آن است كه هرگز نتوان در ايمان داشتن به شخص اين دسته هزيرا لازم
توان اين سخن را در قالب مثال مي. چنين نيستعقلاني و استدلال بهره جست؛ حال آنكه در واقع 

اگر شخص الف در دانش رياضي داراي نهايت تخصص و تبحر باشد، من به علم او : كردبيان تر روشن
در اين دانش ايمان خواهم داشت؛ زيرا از پيش با مشاهداتي اين باور عقلاني براي من ايجاد شده 

معناي اميد است، نه توكل نجا ايمان من به علم او، نه بهدر اي. است كه وي در اين دانش متبحر است
صفات  هايمان شخص به هم هتواند دربارهمين مثال مي. عقلاني ديگر و نه اعتماد يا هر احساس غير
  .خدا و حتي ذات او صادق باشد

راي همراه با انتظار داشت؟ ب هها اميد بست، يا به آنها علاقاز سوي ديگر، چرا نتوان به گزاره
زيست گياهي و "اينكه  مثلاً(اي علمي صحت گزاره همي را درنظر بگيريد كه دربارنمونه، منج

قطعي و اميدواركننده دست يافته و  ، به شواهدي غير)"مريخ ممكن است هجانوري در سيار
اين . اثبات حقانيت او، در گروِ سفري فضايي است كه در ده سال آينده محقق خواهد شد
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 ههمين وضع را دربار. باشد مدنظر خود اميدوار و منتظر هتواند نسبت به گزارتنها ميانديشمند، 
 آنجا افتد؛ ولي ازاي تاريخي به ترديد ميگزاره هشخص الف دربار. ظر بگيريدمدعايي ديني درن

 همراه با هكه با آن گزاره خو گرفته، اميدوار است كه آن گزاره صحيح باشد، يا به آن گزاره، علاق
 هكسي درنظر بگيريد كه به اين گزار هبراي تقريب بيشتر به ذهن، اين وضع را دربار. انتظار دارد

رسد اين نظر ميبنابراين به. "خواهد آمد موعودي غايب متولد شده است و": تاريخي ايمان دارد
  .بندي از اساس نسبت به بحث ماهيت ايمان لااقتضاستدسته

  با معرفت عقلاني هاي متفاوت گزارهنسبت. 3- 3
اگر كسي  كهچنانبندي مزبور اين است كه گزاره، هميشه سازگار با عقل باشد؛ ديگر دسته هلازم

بخواهد مؤمن به گزاره باشد، همواره بايد با عقل بدان ايمان آورد و نتواند از طريقي جز عقل 
شود كه در باب نسبت اين سخن در حالي گفته مي. به آن اعتقاد يابد) مانند اراده يا احساس(

ها يا خردپذيرند، يا خردگريز و در اين تقسيم، گزاره. گزاره با خرد، تقسيمي ديگر عرضه شده است
هاي ماوراي تجربه، خردگريز، يعني بيرون از دسترس عقل به ديگر سخن، گاه گزاره. يا خردستيز
من اجتماع نقيضين باشند، هاي داراي تعارض دروني را كه متضهمچنين گزاره. شوندخوانده مي

خردستيز ايمان  هحال آيا ممكن نيست كسي به يك گزار. )92، ص1387دباغ، (نامند خردستيز مي
تنها چنين ايماني داشته، رسد سورن كركگور از اين دسته افراد بوده كه نهنظر ميداشته باشد؟ به

پس روشن است كه . )65- 68ص، 1374كركگور، (كرده است بلكه خود بدين ناسازگاري اذعان مي
  .تواند در عين گزاره بودن، مستظهر به امري جز معرفت عقلاني باشدايمان مي متعلقَ

تواند قلي، بلكه زباني است؛ ثانياً نميبنابراين تقسيم مزبور، اولاً نه منطقي و داراي حصر ع
  .اي براي تعيين ماهيت ايمان باشدسنجه

  ايمان و ساحات نفس 
براي دانستن . اعتباري داراي سه ساحت اصلي معرفتي، ارادي و عاطفي استبهروان آدمي 

اينكه ايمان از كدام جنس است، بررسي قواي نفساني مرتبط با اين ساحات، بايسته و سودمند 
اكنون پرسش . اندترتيب مربوط به قواي عقل، اراده و احساسساحات مزبور، هريك به. نمايدمي

توان در ميان آنها؟ اساساً آيا مي هعقل، اراده، احساس، يا هم: يمان كجاستآن است كه جايگاه ا
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مسيحي و اسلامي،  هو فلسف اين قوا جايگاهي جداگانه براي ايمان درنظر گرفت؟ در تاريخ كلام
  . ها داده شده استبه اين پرسش ياي گوناگونهپاسخ

عقل، اراده و  هزان دخالت سه قوما در ادامه، براي حفظ نظم نوشتار، در تقسيمي ساده، مي
اختصار را در ايمان، با توجه به آراي فيلسوفان و متكلمان برجسته غرب و جهان اسلام، به1احساس

ها، عقل بيشترين سهم ايمان كدام ديدگاهاي كه مشخص شود در گونهكنيم؛ بهبيان و بررسي مي
آورد و در كدام رويكردها، ن را فراهم ميترين عنصر ايماها اراده مهمدر كدام بينش ،را داراست

  . احساس بيشترين نقش را در ايجاد و استحكام ايمان دارد
هايي زمان و يكسان اين سه قوه يا تركيبالبته شايد اين اشكال به ذهن رسد كه دخالت هم

بهره از هر يما نيز معتقديم كه انسان ب. بندي لحاظ شوندد در اين تقسيمتواندوتايي از آنها نيز مي
تواند برآيندي از تركيب احكام عقل، احساس و اراده باشد؛ اما به سه قوه نيست و ايمانش نيز مي
تواند و هاي دروني همين قوا، تنها يكي از اين سه قوه است كه ميهر روي در تعارضات و چالش

احساس يا اراده باشد و با تنها پذيراي ) براي نمونه، تثليث(اگر اصلي ديني . بايد حرف آخر را بزند
زمان و يكسان سه قوه سخن گفت؟ عقل در چنين توان از دخالت همخرد بستيزد، چگونه مي

شود ايمان، و يا بايد حرف خود را بر كرسي نشاند، كه اش ميوضعي يا بايد كوتاه بيايد كه نتيجه
  .نتواند بود) اصول يا اديان هبه اين اصل، نه به هم(حاصلش جز كفر 

  عقل. 1
هاي ، كتاب)نسبت فلسفه و دين هدربار تر،و در معناي گسترده(در باب نسبت عقل و ايمان 

شناسي اين موضوع، خود كه تنها كتاببسيار نوشته و نظرات گوناگون ابراز شده است؛ چندان
م بنابراين در اين مجال تنها به آرايي خواهي. تواند محتواي گزارشي مفصل را فراهم آوردمي

تنها ايمان با عقل سازگار است، بلكه بيشترين فعاليت و دخالت در پرداخت كه بنابر آنها، نه
تر، ايمان داشتن عبارت دقيقبه. تنظيم و تحكيم امور ايماني را استدلالات عقلاني برعهده دارند

                                                               
ود معناي اعم از قواي درك دروني يا شهبلكه به ،(sense)حسي  هنه قو،  (feeling)در اينجا منظور از احساس .1

(intuition) سان قوه ناميدن بدين. يابدرو ميواسطه خود را با امر يا معنايي روبهاست؛ در آن هنگام كه آدمي، بي
 .در اين بخش، در مقابل ديگر قوا، اندكي تسامحي است» احساس«
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 .عقلاني محكمي براي اعتقاد به صدق ايمانش داشته باشد همنوط به اين است كه شخص ادل
اين رويكرد را گاه . تفاوت چنداني نباشد 2و باور 1بسا از نگاه معتقدان به اين رأي، ميان ايمانچه
  . )72، ص1383، و ديگران پترسون(اند گروي حداكثري ناميدهعقل

خود را با اين داستان » راخلاق باو« هوي مقال. گيريمپي مي 3بحث را با مثالي از كليفورد
ايمني كشتي خود، آن را  هرغم ترديدش درباريك كشتي مسافربري، به كند كه مالكآغاز مي
اعتقاد به. شودكند و البته آن كشتي در دريا غرق ميدريا مي هروان ،ي قلبي و دعاي خيربا ايمان

فشارد، مقصر ي پاي ميهايي، فردي كه بدون قراين بسنده بر اعتقادكليفورد، در چنين موقعيت
عقلاني و  هبر ادلكه مبتنياين ديدگاه، ايماني معتبر است  هبرپاي. )Clifford, 1886, p.332(است 

در نظامات اعتقادي ديني يافت  البته كليفورد معتقد است چنين ايماني. هاي مدام باشدپژوهش
)Ibid( شودمين

و  )Locke, book IV, Ch. XVIII(اما برخي فيلسوفان متدين مانند جان لاك  ؛4
توان چنين ايماني را در مسيحيت اند كه ميبرآن )Swinburne, 2005, ch.3-4(برن ريچارد سوئين 

  .سراغ گرفت
 لاك هدر انديش. گيريملاك پي مي جان هتر شدن بحث، اين ديدگاه را در فلسفبراي روشن

هاست كه به عمل كند، تنها از طريق استنتاج و از روي نشانهگروي را تداعي مياي قرينهكه گونه
به ديگر سخن، جان . )15ص ،1380 والترسورف،(نه از روي ادراك حضوري  ،شويمخداوند واقف مي

6و نقلي 5لاك با تقسيم وحي به اصلي
جيت دارد، اليه حو بيان اينكه وحي اصلي، تنها براي موحي 

دهد دست ميسان شديدترين گونه ايمان عقلاني را بهنشاند و بدينعقل را برتر از وحي مي
)Locke, 1999, p.686-687(.  

يا  ،تحت عنوان وحي، علم واضح را رد يا متزلزل كند ]حتي[تواند به گمان من، چيزي نمي
خودش منافات  هرغم اينكه با شهادت آشكار فاهمانساني را عقلاً مجاب سازد كه آن را علي

                                                               
1. faith 
2. belief 

  .يسيانگل هدان برجست، فيلسوف و رياضي)1845-1879(ويليام كينگدان كليفورد . 3
براي . كرد جستجوتوان در آراي زكرياي رازي همانند چنين ديدگاهي را در بين انديشمندان عالم اسلام مي. 4

  .94، ص2، ج1382؛ ابراهيمي ديناني، 79، ص1980رازي، : ك.مطالعه در اين باره ر
5. original   
6. traditional 
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ه به مدد آنها اين قبيل يك از قواي ما، ككه شهادت هيچ آنجا صريح دارد، صادق بداند؛ زيرا از
اگر بتواند اصلاً به (تواند از حد قطعيت علم شهودي ما درگذرد كنيم، نميها را دريافت ميوحي

توانيم چيزي را كه با علم واضح و متمايز ما منافات صريح دارد، ، ما هرگز نمي)آن حد برسد
  .)6، ص1380لاك، ( حقيقت تلقي كنيم

ون لاك، حتي اگر مبدأ ايمان، امري ماورايي باشد، باز بايد با اين وصف، از نظر كسي همچ
اينها را وقتي با  ههم. خرد باشد ا در پيشگاه عقل نشاند تا فرمانبردار استدلالات يقينيايمان ر

تعبير رسيم كه جايگاه ايمان، يا بهدرنظر بگيريم، به اين نتيجه مي ايمان خود لاك به مسيحيت
ايماني درخور اعتنا و اعتماد است كه عقل نيز  ؛مان نزد او، عقل استتر، معيار سنجش ايدقيق

  Locke, 1999, p.691(.1(به صحت مفاد آن گواهي دهد 
تر توماس آكوئيناس كه عقلاني بودن ايمان، مانند ديدگاه معتدل ههاي ديگر دربارديدگاه

گيرند؛ زيرا روي قرار ميگبعد عقل هدانند، در مرحلوجود خداوند را درخور اثبات عقلاني مي
بر ديدگاه بنا. داندعقلي، داراي حجيت مي همستقل و فارغ از ادل هگونتوماس الهيات وحياني را به

تواند در اخير، گرچه ايمان از سنخ معرفت عقلاني نيست، عقل و ايمان بر سر مهرند و عقل مي
ديدگاهي  هبحث ما در اين بخش درباررسان و خادم باشد با اين همه، تحكيم و تقويت ايمان، ياري

 .شمارداست كه نقش عقل را در ايمان بيش از ساير عوامل مي
توان در تفكر معتزلي جستجو حداكثري را در عالم اسلام ميگروي اي از عقلچنين گونه

  :شودكه بنيانش در اين عبارت خلاصه ميكرد؛ تفكري 
 الحسن و شكر المنعم واجب قبل ورود السمع، و عقل، والمعارف كلها معقولة بالعقل، واجبة بنظر ال

  .)42تا، صشهرستاني، بي( القبيح القبيح صفتان ذاتيتان للحسن و

                                                               
؛ 412- 413، ص1382؛ ايلخاني، 145، ص 1383اكايي، حقيقت و ك: به ك.باره ربيشتر در اين هبراي مطالع .1
 .129، ص 1381، وهم
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صراحت گفت كه توان بهالبته اين سخن در باب معارف ديني است، نه در باب ايمان و نمي
) بخش اراده(بخش بعد در  .1اندمعتزله، حقيقت ايمان را بيش از همه متأثر از عقل دانسته

  .تر استگروان نزديكحقيقت ايمان، به اراده هخواهيم خواند كه بنابر قرائتي، نظر ايشان دربار
ويژه نصيرالدين طوسي و به سينا، خواجهبسياري از فيلسوفان مسلمان همچون ابن

عالم هستي هاي صدرالمتألهين نيز حقيقت ايمان را عبارت از علم و معرفت فلسفي به واقعيت
مجتهد (عملي  ه، نه فلسفشودمربوط مي نظري هاين ديدگاه، ايمان به فلسف بربنا. انددانسته

  .)16- 18، ص1376شبستري، 
  اراده . 2

كه بلارادي است،  تنها ايمان امرينه ،در اين بخش به نظرياتي خواهيم پرداخت كه بنابر آنها
به ديگر سخن، در رويارويي با امر متعالي، . آيدر ميشماترين عنصر ايمان بهاساساً اراده مهم

گونه كه در بازي همان. آوريمه و حجت منطقي و معقول، ايمان ميدلخوش به كمترين قرين
  .پذيريمنجا نيز ايمان را با يك تصميم ميبنديم، ايتصادفي روي تاس مي ه، دل به شمارمنچ

او معتقد است كه براهين . گروان آوردر شمار ارادهد وي را توان بلز پاسكال از كساني است كه مي
بنابراين شگفت . )Pascal, 2002, p.19(اند، و نه براي ملحدان فلسفي اثبات خدا، نه براي مؤمنان اثربخش

صراحت از دخالت اراده پاسكال به .نيست كه او ايمان را به امري دروني و پيرو خواست انسان فروكاهد
  :گويدسخن مي بخشي اعتقاددر جهت

يكي از اجزاي اصلي اعتقاد است، نه اينكه آن را ايجاد كند، بلكه از آن جهت كه امور بنابر  اراده
اي را بر جنبة ديگر ترجيح اراده، كه جنبه. اندصادق يا كاذب ،نگريماي كه بدانها ميآن جنبه

اين ذهن، كه مطابق با اراده دارد و بنابرمي محبوبش باز كيفيات غير هدهد، ذهن را از ملاحظمي
بيند، ايستد و نيز توسط آنچه اراده ميمي محبوب اراده باز هجنب هكند، براي ملاحظحركت مي
 .)Ibid, p.19( كندداوري مي

  

                                                               
اعتنا باشند حقيقت، چنان نيست كه معتزله هر امر دور از دسترس عقل را انكار كنند و به منابع نقلي بي در. 1
 ).42، ص1380يوسفيان و شريفي، : ك.براي مطالعة بيشتر در اين باره، ر(
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اين برهان، نه  1.شودبندي او هويداتر ميبا برهان شرطگروي پاسكال در ايمانيات، اراده
مانده است  حقيقتاً دليل و حجتي بر وجود خدا، بلكه صرفاً محركي براي افراد مردد و در راه

برهان  هخلاص. است ه؛ بنابراين برهان ناميدن آن، مسامح)214- 215ص ،4ج ،1380كاپلستون، (
ا از كف بنديِ ايمان و الحاد، مؤمنان در صورت باخت، لذتي محدود رچنين است كه در شرط

كه ملحدان در صورت برد، از  حالي رسند؛ درپايان ميدهند و در صورت برد، به سعادتي بيمي
. )Pascal, 2002, p.38-40( شوندمي و در صورت باخت، دچار شقاوت ابدي مندپذير بهرهلذتي پايان

برجسته خواهد اگر معيار شناخت ايمان از ديدگاه پاسكال همين برهان باشد، نقش اراده بسيار 
يقيني بودن متعلق ايمان، لزوم پذيرفتن خطر و ضرورت آغاز كردنِ  بود؛ چه اينكه خود او بر غير

  .)Ibid, p.40-41(ورزد ارادي تأكيد مي
وي در  .داند، ويليام جيمز استده را در ايمان بسيار برجسته ميفيلسوفي ديگر كه نقش ارا

، گزينش زنده، )James, 1897, p.3-4(ها از سه جنبه گزينش با تقسيم "معطوف به باور هاراد"كتاب 
كند كه حتي اگر برايش شواهد بسنده نداشته اضطراري و فوري را داراي چنان اهميتي معرفي مي

كمبود شواهد منطقي را  ،به ديگر سخن، در اين موارد اراده. باشيم، ارزش پذيرفتن خطر را دارد
  . )Ibid, p.4(نهد مان ديني چنين گزينشي را درپيش مياو معتقد است اي. كندجبران مي

توان با اراده، گويد نميجيمز مي. البته ديدگاه جيمز، اندكي با ديدگاه پاسكال متفاوت است
صرف اراده، باور كنيم كه صد دلار در اينكه در جيب ما دو دلار باشد و به مثلاً(باوري را ايجاد كرد 

گرايشي پذيرفت؛ بلكه به هر حال تمايلي پيشين،  هيچ يه را بييا يك طرف شرط) جيب داريم
اجتماعي در كار  همتأثر از عواملي همچون ترس، اميد، دلبستگي، تقليد و اوضاع پيراموني طبق

گويد مي زند و در پاسخباور كليفورد مي جيمز همچنين گريزي به اخلاق. )Ibid, p.5,8(است 
اي، و صرفاً از روي خواست شخصي دست به گزينش قرينهچنين نيست كه بدون هيچ حجت و 

                                                               
چنين برهاني را  )ع(غزالي با استناد به حديثي از امام علي . يز در منابع كلام اسلامي دارداي ناين برهان، پيشينه. 1

؛ 27- 31، ص1349بدوي، : ك.ر(دار غزالي است  طرح كرده و حتي برخي معتقدند پاسكال در طرح اين برهان، وام
  .)36- 37، ص 1382يوسفيان، 
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آزاد در اعتقادات ما، همچون نقش چرخ پنجم يك كالسكه، مكمل و  هبزنيم؛ بلكه نقش اراد
  .)Ibid, p.7-8(كننده است تعيين

توان در گروان همچون كركگور و بولتمان را ميافزون بر اين دو فيلسوف، برخي ايمان
داند و آن را به امري نياز از شواهد آفاقي ميكركگور نيز ايمان را بي. وردان آگروشمار اراده

به فرد را بستهشود كه او اساساً هويت گروي آنجا آشكارتر ميكاهد؛ اما اين ارادهدروني فرومي
. شويم كه گزينشي آزاد داشته باشيمد؛ يعني معتقد است هنگامي فرد ميدانگزينش آزادانه مي

رودولف . )235، ص1381ميثمي، (گويد سخن مي 1ليل است كه او از جهش ايمانبه همين د
: گويدصراحت ميو به )261، ص1382كواري، مك(برد نيز ايمان را به تصميم تحويل مي بولتمان

  .)همان( »شويمرو ميگيريم كه در اعلام كلمه با آن روبهايمان همان تصميمي است كه ما در مورد فيضي مي«
برخي معتقدند حقيقت ايمان به . گروي يافتتوان شواهدي از ارادهالم اسلام نيز ميدر ع

از . )13، ص1376شبستري، مجتهد (نيست » عمل به تكليف و وظيفه«قرائت معتزلي، چيزي جز 
ها، انتخاب ايمان انتخاب عمل به وظيفه«دانند، معتقدند آزاد مي هكه معتزليان انسان را داراي ارادآنجا

  . )15همان، ص( »يك انتخاب عملي است ،ترتيب ايمانترك آن، اعراض از ايمان و بدين و 
عملي و نه  هبا اين تقرير و با توجه به اينكه پيروان مكتب اعتزال، ايمان را مربوط به فلسف

 نقش ترينتوان گفت از نظر ايشان نقش اراده در ايمان، مهم، مي)همان(اند نظري دانسته هفلسف
دات ديني، و نيز متوسل معتزله در برخورد با معتق هگروانالبته مسلماً با توجه به رويكرد عقل .است

هايي با ديدگاه پاسكال، شدن آنان به زورِ شمشير در رويارويي با مخالفان، رويكرد ايشان تفاوت
  .گروي خواهد بودگروان خواهد داشت و قرائت چهارمي از ارادهجيمز و ايمان

  احساس. 3
گانه، بلكه هر آنچه از قواي ادراكي دروني در اين بخش، منظورمان از احساس، نه حواس پنج

اند و فيلسوفان شهود، وجدان يا علم حضوري خوانده )قلب(واسطه است كه گاه عرفا آن را دل بي
   2.انداش نام نهادهديني هو در قلمرو دين، تجرب

                                                               
1. leap of faith 

واژگان، وسواسِ بسيارمان بايد، منظور اكنونمان نه ترادف آنها و يكسان  گرچه براي در پي هم آوردن اين. 2
  .است» واسطگيبي«آنها زير چتر  هخود، بلكه امكان ايستادن هم ههاي ويژبودنشان فارغ از زمينه
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كنيم كه به انسان اي نفساني تعريف ميقوه اگر مجاز به وضع اصطلاح باشيم، احساس را
  . واسطه با مدرك خود ارتباط يابدنياز از هرگونه استدلال منطقي، بيدهد تا بيامكان مي

اي ادراكي در مقابل عقل است، نه در وجه افتراق اين قوه با اراده در آن است كه احساس، قوه
هاي نفس است و خود قادر ستدراكات و خواستهل و مجري اكه اراده تنها عام حالي طول آن؛ در

  .آزادي يافت نشود هبر احساس، اساساً ارادبسا در ايمان  مبتنيچه. به ادراك نيست
رويم؛ كسي كه سراغ برداشت شلايرماخر از ايمان ميبراي آشكارتر شدن مسئله، نخست به

شلايرماخر با . معرفي كرد 1داريدينگوهر  همنزلديني را به هبار با بيشترين تأكيد، تجرب نخستين
كانت در  .رو بودكانت از دين روبه همدارانو البته دفاع اخلاق 2ها به دينرمانتيست هگسترد ههجم
بايد علم را از ميان بردارم تا جا براي «: گويدمي "سنجش خرد ناب"گفتاري بر ويرايش دوم پيش

و همانند او، بر الهيات نواست خر تا اينجا با كانت همشلايرما. )Kant, 2010, p.23( »ايمان باز شود
داند داري به اخلاق را صحيح نمياما برخلاف كانت، فروكاستن دينتازد؛ طبيعي مي

)Schleiermacher, 1893, p.27-31( .ها و روشنفكران، حل او براي نجات دين از انتقادات رمانتيستراه
گرچه دين،  :گويدمي دين هدرباردوم كتاب  هخطاب وي در بخشي از .است» احساس«تمسك به 

انديشيدن در آن، همچون تفكر علمي، يعني  هامري انديشيده و دور از حماقت است، نحو
  ):Ibid, p.36( استنتاج يا تركيب امري متناهي از امور متناهي ديگر نيست

امور متناهي، در امري  هواسطه از وجود كلي همدار عبارت است از آگاهي بيانديشيدن فرد دين
سبب مند، در امري جاودان و بهامور زمان هميانجي از همآن، و نيز آگاهي بي هوسيلنامتناهي و به

ها؛ در سراسر دوران ها و جنبشآن بودن هدين عبارت است از جست اين و يافت آن، در هم. آن
واسطه؛ ي در احساسي بيدين يعني زيستن و شناخت زندگ. رشد و تغيير و در هر كنش و رنج

  .)Ibid( تنها مانند وجود داشتن در امري نامتناهي و جاودان

                                                               
1. piety 

تحقيركنندگان  اي برايدر باب دين؛ خطابه«ترين كتاب وي، يعني توان از نام مهمروشني مياين مطلب را  به. 2
، 1386؛ قنبري، 31، ص1388، اشتري كلباسي: ك.اين موضوع ر هبراي آگاهي بيشتر دربار. دريافت »آن هفرهيخت

  .23- 24ص
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فقط باورمندان حقيقي، بلكه همة شلايرماخر با بيان اينكه مخاطب دين و كتب مقدس، نه
تر شدگان به دين هستند، در پي آن است كه احساس را پررنگكودكان، زنان، نوكيشان و دعوت

 .شيدن نشان دهداز انديشيدن و كو
وي بر . پردازدديني نيز مي هماخر به ماهيت تجرباست كه شلاير "ايمان مسيحي"در كتاب 

داري، چيزي نيست جز آگاهي انسان از عواطف ديني و گوهر دين هعنصر مشترك هم«اين انديشه است كه 

ديگر  هاو دربار .)Schleiermacher, 1922, p.6( »وابستگي مطلقش؛ يعني احساس وابستگي به خداوند
اش واسطگيآن، تمايزش با معرفت و عمل و بيديني، به اعتبار كاملاً مستقل  ههاي تجربويژگي

  .)Ibid, p.7( كنداشاره مي
 .كندمركز ايمان معرفي مي همنزلدر عالم اسلام، غزالي است كه نه عقل و نه اراده، بلكه قلب را به

هاي پرشمار خود، كوشيده است حقيقت ايمان را كتابهايي مفصل و دقيق در غزالي در بحث
هاي زباني و از تبيين: آويزداو با اقسام تعاريف ايمان درمي. اثر تنقيح كندتعريف، و آن را از زوايد بي

ترين عنصر ايمان است كه دنبال اصليغزالي به. ايمان ههاي عقلي درباررفتاري گرفته تا انواع نگرش
  . وكم بر ايمان داردنه عناصري كه وجودشان تأثيرات بيش ،رودز ميان ميبا نبودش ايمان ا

ايمان را از دو ديدگاه لغوي و  "احياء علوم الدين"اي امروزين، غزالي نيز در كتاب گونهبه
او نيز مانند اغلب پيشينيان خود، ايمان را از حيث لغوي، معادل . كنداصطلاحي بررسي مي

تا، غزالي، بي(اين تصديق، قلب است  هكند كه مكان ويژمان آغاز ابراز ميداند و از هتصديق مي

پس از اين است . شماردبرمي 1»اسلام«از اين حيث، او ايمان را اخص و اشرف از  .)179، ص1ج
گونه، يا در اين شش. كندگونه ايمان را بررسي ميكه غزالي در پي يافتن چيستي ايمان، شش

كاهد تا ببيند ايمان، غزالي هربار جزئي از اجزاي ايمان را فرومي هدرج تر، ششعبارت دقيقبه
  : شوددقيقاً چه هنگام ايمان زايل مي

 اجتماع اعتقاد قلبي، شهادت زباني و عمل به اركان؛ .1
 اعتقاد قلبي، شهادت زباني، عمل به بعض اركان و احياناً ارتكاب بعض كباير؛ .2

                                                               
تا، غزالي، بي: ك.ر(كند او اسلام را نه تصديق، بلكه گردن نهادن و تن دادن، و ترك نافرماني و ستيزه معنا مي. 1
 ).179، ص1ج
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 تنها اعتقاد قلبي و شهادت زباني؛ .3
 ؛)سبب دررسيدن مرگ پيش از شهادتبراي مثال، به(سهو عتقاد قلبي و عدم شهادت زباني بها .4
 ؛)سكوت(عمد اعتقاد قلبي و عدم شهادت زباني به .5
 .)181-183همان، ص() نفاق(شهادت زباني و عدم اعتقاد قلبي  .6

ست كه عنصر ثابت پيدا. داندايمان بيرون مي هاز اين ميان، غزالي تنها واپسين مورد را از داير
گيري نسبت به شهادت زباني و عمل به اركان، در عين سهل. و ضرور در اين موارد، اعتقاد است

با اين . )183همان، ص(دهد كافي است اعتقاد از ميان برخيزد تا غزالي به كفر و آتش مخلد وعده 
  .كنيم را از ديدگاه غزالي بيشتر بررسي» اعتقاد«حساب، بر ماست كه ماهيت اين 

الاخص با رويكردي كلامي به مباحث الهيات بالمعني "الاقتصاد في الاعتقاد"غزالي در كتاب 
مؤمن، كافر، مؤمنِ مردد و مستعد  هوي در نخستين تمهيد كتاب، مردم را به چهار دست. پردازدمي

تنها از هاول ن هگويد دستكند؛ سپس ميبراي كفر، و گمراه مردد مستعد براي ايمان تقسيم مي
عقلي و برهاني اعتقادي براي ايشان پرهيخت؛ چه  هادل هنيازند، بلكه بايد از ارائمعرفت عقلي بي

نظر او ايمان برهاني را رجحاني بر ايمان تقليدي به. ممكن است عقايدشان مورد ترديد قرار گيرد
توان ايمان و اعتقاد ينظر غزالي مشود كه بهاز همين نكته روشن مي.  )43، ص1386، همان(نيست 

  .بهره بودديني صحيح داشت، اما از برهان و دليل بي
امور باطل  هناپذير، داراي عقلي ضعيف و پيرو مقلداندوم را افرادي خشن، انعطاف هغزالي دست

كارشان جز تيغ و تازيانه نيست و البته اغلب ايشان به زور  هداند كه چاراز جواني تا پيري مي
منظور غزالي اين نيست كه لزوماً بايد ايشان را كشت؛ بلكه وي . )همان(شوند م ميشمشير، تسلي

بيشتر «: گويدتوان كفار را مؤمن كرد؛ چراكه صراحتاً ميتهديد، مي همنزلمعتقد است با اين تيغ به
كند كه از مي شمشير و آلات جنگي كاري هوسيلاند؛ زيرا خداوند بهتهديد شمشيرها تسليم شده هكافران در ساي

  . )43- 44همان، ص( »شدني نيستطريق برهان و بيان زباني انجام
داند؛ زا مياند ايماناي احساسآيد كه غزالي، ترس و درد را كه گونهاز اين مطلب نيز برمي

  .اندتر از استدلالاحساساتي كه گاه قوي
يش گرفتن طريق ملايمت در پ: سوم و چهارم تقريباً يكسان است هحل غزالي براي دستراه

هم پيش از وقتي از لطف و مهرباني، آن. كنندهو مهرباني و استفاده از استدلال و سخنان قانع
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شود، پيداست كه مخاطب مباحث اعتقادي، نه صرفاً عقل افراد، بلكه استدلال سخن گفته مي
را زيرك و داراي هم براي كساني كه خود غزالي ايشان بيشتر احساس و وجدان ايشان است؛ آن

  .)44- 45همان، ص(داند فطانت مي
نياز از برهان و استدلال است؛ از شكنجه بنابراين روشن شد كه از نظر غزالي ايمان اغلب بي

  .پذيرد و بيشتر با وجدان افراد سروكار دارد تا عقل ايشانو تهديد تأثير مي
اخر و غزالي در فروكاست نقش رغم اشتراك شلايرمتوان گفت بهاي مختصر ميبنديدر جمع

ترين شود كه مهمهايي آشكار ميان اين دو برداشت ديده ميعقل و اراده نسبت به احساس، تفاوت
دروني وابسته  هچيز به تجرب ايمان به قرائت شلايرماخر، بيش از هر: محور تمايز از اين قرار است

رغم تخاطب با پسند، بها ايمان غزالياماست و گرايش به شخصي شدن، نسبيت و تفسيرپذيري دارد؛ 
  .روددار حقايق تفسيرناپذير شرعي است و هرگز رو به نسبيت نميشدت وامقلب و وجدان، به

دخيل در ايمان، بحث بسيار فراتر از مطالب مزبور  هترين قواصلي همنزلدر باب احساس به 
راوان و البته گوناگوني براي اين توان شواهد فويژه در عرفان اسلامي و مسيحي، مياست و به

هاي توان مخرج مشتركي براي اغلب ديدگاهديدگاه يافت؛ اما با توجه به همين دو نمونه، مي
 هواسطه كه نماينداي دروني و بيتجربه همنزليكي نگاه به ايمان، به: وپا كردگروانه دستاحساس
پيرايه، متعبدانه و قالب تصديقي بيديگري تلقي ايمان در  1رويكردهاي عرفاني است؛ بيشتر
  3.عقل و ايمان است هلان به تفكيك حوزئكه حرف دل اغلب قا 2پسندعوام

                                                               
توان به بر برداشت اتو و آلستون كه ذكرشان رفت، ميه بنابر آنها ايمان امري تجربي است، علاوهاز انبوه مواردي ك. 1

رويارويي مجذوبانه با « همنزل، و تلقي مجتهد شبستري از ايمان به»دلبستگي نهايي« همنزلبرداشت پل تيليش از ايمان به
 .)32- 43، ص1376، شبستريمجتهد ؛ 16- 19، ص1375تيليش،  :ك.ر( ياد كرد» خداوند

عقل و ايمان،  هپسند، حقيقت ايمان مطلوب غزالي و اغلب معتقدان به تفكيك حوزعوام هفارغ از بار ارزشي واژ. 2
همچنين . برداشت كرد »الجام العوام عن علم الكلام«توان از نام كتاب مهم غزالي، اين را مي. گونه استهمين

درك ايماني و  هبه سائق -هاي متدينتوده«: گويدصراحت ميتأويل، به محمدرضا حكيمي، ضمن مخالفت با هرگونه
تفكيكي هستند، و اگر كسي در ذهنشان تصرف نكند، همان را معتقدند كه اصحاب مكتب  -هاي فطري خويشتلقي

 ).178، ص1375حكيمي، (» گويندتفكيك مي

اي مانند امامت و نيز استفاده از عتقدات مذهبيجويند، دليلش صرفاً مگرچه تفكيكيان شيعه از غزالي تبري مي. 3
  ).362- 363و  109همان، ص: ك.ر(، نه روش برخورد با ايمانيات است منبع معرفت ديني همنزلحديث در كنار قرآن به
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  نتيجه
- بندي پيشنهادي اشاره ميمزاياي دسته ه، به نكاتي چند دربارگيري نتيجه همنزلدر پايان و به

  :كنيم
اي، امري اگزيستانسيل است، رهقول فيلسوفان قااي انساني و بهاز آنجا كه ايمان مقوله) الف
) شخص مؤمن(و بررسي ماهيتش، با توجه به فاعل آن بندي انواع آن نمايد كه دستهتر ميمعقول

بندي، با ماهيت توان مطمئن بود كه اين دستهسان ميبدين. شوداو انجام ) روحيات(و طبيعت 
پيشين، نه چنين ارتباطي داشت و تقسيم  كه سازد؛ در حاليايمان مرتبط است و آن را آشكار مي

  .ساختنه چنان امكاني را فراهم مي
يك از طرفين را به توان هيچحصر منطقي تقسيم پيشنهادي چنان است كه نمي) ب

را به ديگري تحويل  يك از ساحات روان آدميتوان هيچگونه كه نميديگري فروكاست؛ همان
  .نداردبندي رايج چنين حصري گفتيم، دسته كهچنان. برد

گيرد و مي تري از نظرات را دربرمتنوعتر و گسترده هبندي پيشنهادي، دامندسته) ج
بندي پيشين، براي اين در حالي است كه بنابر دسته. نمايانداختلاف ميان آنها را آشكارتر مي

نام بهشود و هردو تمايز چنداني ميان نظر كساني همچون كركگور و شلايرماخر ديده نمي ،نمونه
  .شونداي معرفي ميگزاره يمان غيرا
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